
نگاهى ديگر

زیستن در یک فیلم هالیوودی
ــده ای میان  ــات، گویی پرت ش ــت. در یک ش منهتن، مقصد من اس
ــور، برج های بلندی  ــلوغ و پرن ــای هالیوودی. خیابان های ش فیلم ه
ــان کلاه از سرت می افتد، ساختمان های بلند  که برای دیدن ارتفاع ش
ــود نامی دارند و پل هایی  ــه نما و برج هایی که هر کدام برای خ شیش
ــوی دیگر وصل می کنند و خودشان هم  ــهر را به س ــوی ش که یک س
ــحرخیز باشی،  ــهر اضافه شده اند. اگر س ــت دیدنی های ش به فهرس
ــی اما غروب  ــید را ببین ــا، می توانی طلوع خورش ــی خیابان ه در برخ
ــرض فرصتی به  ــد و خیابان های کم ع ــاختمان های بلن ــر. س را کمت
عرض اندام خورشید نمی دهند. پیش  از پایان کار خورشید، آنقدر نور 
ــود که مجالی به تاریکی  ــن می ش و چراغ در خیابان ها و برج ها روش
ــده و برج های بلند  ــد. اما تنها نورهای خیره کنن عصرگاهی نمی دهن
ــروصدا و شلوغی  ــحور می کند. س ــافران را مس ــت که همه مس نیس
ــدای آژیر  ــهر را رها می کند. ص ــب، ش ــاعتی در نیمه ش ــط چند س فق
ــانی و آمبولانس ها و خیابان های پربوق  ماشین های پلیس، آتش نش
ــده در نیویورک  ــد. این صداهای آزاردهن ــه ای آزادت نمی گذارن لحظ
ــهرهای دنیا باشد، آن هم  ــباهت این شهر با دیگر کلانش شاید تنها ش
ــی های زرد در  ــگیر در هم می آمیزد. تاکس ــی با ترافیک های نفس وقت
ــانه درخواست  ــافرانی که به نش خیابان ها می چرخند و کنار پای مس
ــافر را به هر مسیری که  ــتند. مس ــت بالا برده اند، می ایس ــی دس تاکس
ــن وظیفه را برای  ــی نگهبانان هتل ها ای ــانند، گاه می خواهد می رس
ــی اما فراگیر  ــتفاده از تاکس ــان به عهده می گیرند. اس ــافر هتل ش مس
ــرویس حمل ونقل عمومی است که تردد سیل جمعیت  ــت و س نیس
ــیر بالا  ــهر به دو مس نیویورکی ها را مهار می کند. قطارهای داخلی ش
 «UPTOWN- DOWN TOWN» ــده  است و پایین شهر تقسیم ش
ایستگاه ها نمور و بدبو، با تجهیزاتی کاملا کهنه و سطل آشغال هایی 
ــت و رد زردی آب روی دیوار.  ــده اس ــر آن زده ش ــل بزرگی ب ــه قف ک
ــاید آنچه در مرکزی ترین ایستگاه شهر نیویورک دیده می شود قابل  ش
ــط فیلم های هالیوودی اش  ــت برای آنهایی که از آمریکا فق باور نیس
ــدن اثرات نشستن شبانه  ــتگاه دیده ش را دیده اند. در پله های این ایس
ــاوری را افزایش می دهد.  اگرچه قطارهای جدیدی  بی خانمان ها ناب
ــود که تمیزتر هستند، اما واگن های بسیار قدیمی هم  هم دیده می ش

در این خطوط کار می کنند که حتی نقشه مسیر مترو را در خود جای   
نداده اند. البته موضوع نوسازی مترو یکی از موضوعات مهم و مورد 
ــبکه های  ــت که در برنامه های خبری ش ــش خبرنگاران نیز هس پرس
ــه آنچه به طور  ــت ک ــود. جالب اس ــی نیویورک دنبال می ش تلویزیون
ــدت  ــانه ها نیز به ش ــروکار داری در رس ــور با آن س روزمره در این کش
ــیله  ــن حال مترو پرتراکم ترین وس ــت. با ای ــش و انتقاد اس مورد پرس
ــت که با فواصل بسیار کوتاه و منظم و تا  حمل و نقل نیویورکی ها اس

ساعات پایانی شب کار می کند. 
ــدگان خیابانی  ــرای نوازن ــی ب ــز جای خوب ــرو نی ــتگاه های مت ایس
ــادی تمام ایستگاه را در  ــت، به ویژه روزهای تعطیل که صدای ش اس
ــر آخر  ــافرانی که با آهنگ نوازندگان می رقصند و س برمی گیرد و مس
ــکه در کلاه نوازنده و خواننده می اندازند. اگرچه خیلی ها هم  چند س
ــیاری از مردم دنیا رایگان  ــتند که فقط فیلم می گیرند و مانند بس هس
تفریح می کنند.  در پیاده رو های شهر، لوله های بلندی نصب شده که 
ــت  از آن بخار بیرون می آید. دریچه های متعددی نیز در خیابان هس
ــان را می توان از همان جا  ــدن قطارها، صدای گذشتنش که وقت ردش
ــنید.  در موزه  متروپولیتن نیویورک عکس هایی قدیمی از این شهر  ش
ــته نشان می دهد، شهر  ــال های گذش وجود دارد که نیویورک را در س
ــات. کاملا برخلاف  ــا کمترین تغییر در جزیی ــت که بوده، ب همانی اس
ــتیم، تغییرات  ــه در ایران و به خصوص در تهران با آن درگیر هس آنچ
ــا هم با  ــاختمان ها و... . اتوبوس ه ــا، س ــه خیابان ه ــی و ماهان هفتگ
شماره نام گذاری شده اند، از ابتدای یک خیابان تا انتهای آن می روند و 
سر آخر از خیابان  بعدی برمی گردند و به فاصله چند تقاطع ایستگاه 
دارند. راننده های اتوبوس عمدتا سیاه و رنگین پوست هستند و تعداد 
زیادی از آنها هم زن. عمدتا خوش برخورد و خنده رو و باحوصله. در 
ــیری، در سه ایستگاه، سه ویلچرسوار مسافر یک  یک روز تعطیل در مس
ــدند. فرصتی بود تا امکان استفاده معلولان از حمل ونقل  اتوبوس ش
ــل روی پیاده رو  ــکل یک پ ــم. پله های اتوبوس به ش ــی را ببین عموم
ــردن دکمه ای به  ــرار گرفته بود با فش ــر که روی آن ق ــد و ویلچ درآم
ــطح کف اتوبوس رسید. راننده که دستکش های زمختی در دست  س
ــویی که با علامت جایگاه  ــبیده تاش ــت، صندلی های به هم چس داش
ــان محل قرار  ــرد. ویلچر در هم ــده بود، جمع ک ــخص ش ویلچر مش
ــد تا با تکان های اتوبوس تکان نخورد. همین فرآیند،  گرفت و قفل ش
ــوار و پیاده شدن هرتعداد مسافر ویلچرسوار که پیر یا  هرروز، برای س

معلول هستند، تکرار می شود. 

ذره بين

آزادی در یک جزیره 
آزادی اش.  و مجسمه  آمریکاست 
ــه تقریبا  ــورک ک ــهر نیوی ــادی از ش نم
توریستی نیست که از آن بازدید نکند. 
به ویژه وقتی هوا آفتابی باشد و ابرهای 
ــند.  ــهر گذشته باش ــر ش ــاران از س پرب
مجسمه در جزیره ای کوچک در میان 
ــرقی قرار دارد که  آب های رودخانه ش
ــید. اما قبل  ــه آن رس ــتی ب باید با کش
ــض و طویل را  ــی عری ــد صف از آن بای
تحمل کرد و سرآخر از گیت و دستگاه 
ــرعت پر  ــتی ها به س ــد. کش چک رد ش
ــادی تمایل  ــافران زی ــوند و مس می ش
ــوند تا  ــوار ش ــد طبقه آخر آن س دارن
ــه دور و اطراف را به خوبی ببینند.  هم
ــای بلند که فاصله می گیری،  از برج ه
بلندگوی نصب شده در کشتی مناطق 
ــره ای  جزی از  ــد،  می ده ــح  توضی را 
ــره  جزی و  ــود  می ش رد  ــین  اعیان نش
ــوی  ــل بان ــد. مقاب آزادی را دور می زن
ــد همه  ــت که می رس ــعل به دس مش
ــی می کنند. بالاخره کشتی لنگر  عکاس
ــافران پیاده می شوند و  می گیرد و مس
ــی در این جزیره کوچک  می توان زمان
ــمه هدیه فرانسه  راه رفت. این مجس
به ایالات متحده است که به مناسبت 
ــتقلال آمریکا از  ــال اس ــن س یکصدمی
ــال۱۸۸۶ در این  ــی از س ــا یعن بریتانی
ــده است. این مجسمه  محل نصب ش
نماد خوشا مدگویی به مسافرانی بوده 
ــفر  ــور س ــه از طریق دریا به این کش ک
ــفرها  ــد، اما حالا که اغلب س می کردن
هوایی انجام می شود، به نمادی برای 
آمریکا تبدیل شده است. بانوی آزادی 
ــت، با رویه  ــتن اس در حال گام برداش
مسی و سبزرنگ در دستی لوحی دارد 
ــه۱۷۷۶ یعنی  ــخ چهارم ژویی ــه تاری ک
سال استقلال آمریکا روی آن به رومی 
ــت دیگر  ــده و در دس ــته ش نقش بس
ــروزان دارد و تاجی هم با  ــعلی ف مش
ــر. اگرچه  ــی به س ــعه نوران هفت اش
ــمه آزادی بازدیدکننده فراوانی  مجس
ــان از بازدیدکنندگان  ــا همچن دارد، ام
ــود که در شبکه های  ــته می ش خواس
ــا آن را  ــات مرتبط ب ــی صفح اجتماع

دنبال کنند.

حلال فودها
ــا  همه ج ــود  حلال ف ــای  دکه ه
ــان  ــا خیاب ــن ت ــل بروکلی ــت، از پ هس
ــل  ــزی و مقاب ــارک مرک ــون و پ مدیس
ــهر که صف  موزه های پررفت وآمد ش
ــم البته  ــان ه ــیده اند. مشتریان ش کش
ــرادی با  ــتند، اف ــلمانان نیس ــا مس تنه
ــان دیگر هم از آنها خرید می کنند.  ادی
ــول اندکی  ــژه آنکه با پرداخت پ به وی
ــا  آنه از  ــبی  مناس ــذای  غ ــود  می ش
ــی  قابل توجه ــی  غذای ــوع  تن ــد.  خری
ــده با  ــد؛ از کباب های تکه تکه ش دارن
ــار مصرفی  ــه در ظروف یک ب ــج ک برن
ــرو  ــذری خودمان س ــل غذاهای ن مث
ــاندویچ هایی با نان های  می شود تا س
ــب دکه های  ــپز و صاح ــف. آش مختل
ــتند، اما  ــب ترک ها هس حلال فود اغل
ــم برای  ــژه مصری ها ه ــا به وی عرب ه
ــان دکه هایی دارند که در آنها  خودش
ــان را به  ــای مخصوص خودش غذاه
فروش می رسانند، مثل کباب هایی که 
سیخ زده و آماده کرده اند تا به محض 
سفارش مشتری روی سطح داغ منقل 
بگذارند و برشته کنند. با ماله ای شبیه 
ــار می دهند  ــوی داغ هم رویش فش ات
ــود، بوی آشنای کباب های  تا پخته ش
ایرانی همین جاست که بلند می شود. 
کباب با سیخ روی تکه نانی به مشتری 
ــی ملس.  ــود با طعم سس داده می ش
ــم  ــات داگ ه ــر و ه ــه و همبرگ دلم
ــا  ام ــود.  می ش ــدا  پی ــان  بساط ش در 
ــاط بدجوری  ــت در این بس حضور نف
ــهر  ــط ش خودنمایی می کند،  آنها وس
ــان را با  ــرق نیویورک، برق ش پرزرق وب
ژنراتورهایی تامین می کنند که با نفت 
ــه برای  ــی خاورمیان ــد. اهال کار می کن
کارکردن در نیویورک باید نفت سیاهی 
که در موطن و زادگاه شان استخراج و 
فروخته می شود، همراه داشته باشند. 
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فرصت دانستن درباره ايران  نگاه شرق به غرب

توريست ها با كيسه هاى بزرگ خريد

ــازمان ملل  ــفر به نیویورک به قصد گذراندن دوره  روزنامه نگاری در س س
ــعه  ــورهای درحال توس ــوان کش ــگاران ج ــه روزنامه ن ــه ب ــود؛ دوره ای ک ب
ــده در عراق نامگذاری  ــاص دارد و به نام یکی از خبرنگاران کشته ش اختص

شده  است؛ «رهام الفرا». 
ــال است که این دوره برگزار می شود، اما تاکنون تنها  اگرچه حدود ۲۸س
ــال پیش و دور جدید آن در  ــت، که یک بار ۱۴س ــده  اس دوبار نصیب ایران ش
ــد. برگزارکننده دوره، اداره رسانه های سازمان ملل است  سال۲۰۱۴ برگزار ش
ــت که احترام  ــت مردی اهل غزه و مجری برنامه، مردی یهودی اس به ریاس
ــطینی اش قایل است. شاید از عجایب روزگار باشد  فراوانی برای رییس فلس
ــای تاریخی در  ــاوت و متعارض با درگیری ه ــکار از دوملیت متف ــه دوهم ک

زیرمجموعه سازمان ملل با یکدیگر کار می کنند. 
ــت در حدفاصل خیابان۴۲ تا ۴۸  ــاختمان سازمان ملل برجی بلند اس س
ــاختمان ۳۸طبقه شیشه ای  ــت به رودخانه شرقی دارد. زمین این س که پش
هدیه ای است از خانواده مشهور راکفلر که ساخت آن از سال۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲ 
ــعر  ــایعه قرارگرفتن ش ــت. برای ما ایرانی ها که با ش ــه طول انجامیده اس ب
ــازمان ملل بزرگ شده ایم، طبیعی  ــردر س «بنی آدم اعضای یکدیگرند» بر س

است که دنبال نشانه های ایران بگردیم. 
ــازمان ملل، چند در وجود  ــم که برای ورود به س ــه پیش تر باید بگوی البت
ــت ها  ــدارد. اما راهرو ورودی توریس ــردر وجود ن ــزی به عنوان س دارد و چی
ــال۱۹۵۲ از طرف ایران به  ــاص دارد که در س ــرش بزرگ ایرانی اختص به ف
ــال های گذشته نیز  ــت. البته در س ــده  اس ــازمان ملل متحد هدیه داده ش س
ــده است. در  ــازمان ملل هدیه داده ش ــوی ایران به س چند فرش دیگر از س
ــورهای مختلف جهان  ــمندی از کش ــای نفیس و ارزش ــن طبقه، هدای همی
ــورهای عربی و  ــتر و صحرا از کش ــمه های طلای ش ــود. از مجس دیده می ش
آفریقایی تا کشتی دست ساز کوچک و... . همه نهادهایی که در اخبار مربوط 

ــورای امنیت و مجمع عمومی،  ــنویم، مانند ش ــازمان ملل از آنها می ش به س
ــتند که در همین طبقه اول قرار دارند؛ سالن هایی که برای  ــالن هایی هس س
ــطین، غزه و  ــار تصاویر و بنرهایی مربوط به فلس ــی به آنها باید از کن راهیاب

سلاحی که به شکل تار درآمده، گذشت.
ــازمان ملل  ــی در مورد س ــه کلاس های ــگاری ب ــی از دوره روزنامه ن بخش
اختصاص دارد و بخشی دیگر به اصول روزنامه نگاری و بازدید از چندرسانه 

ــز، یوتیوب،  ــل نیویورک تایم ــتند، از قبی ــتقر هس ــه در نیویورک مس ــر ک معتب
ــاوی تجربه و اطلاعات  ــی دیگر.  این دوره ح ــبکه اجتماع الجزیره و چندش
ــاختاری و مهم روزنامه نگاری نوین و  ــترده ای به خصوص در مباحث س گس
ــانه های اجتماعی بود که به مرور در روزهای آینده منتشر خواهیم کرد.  رس
ــت که سعی می کنم  ــهر ینگه دنیا هم کم نیس اما جذابیت های بزرگ ترین ش

شمه ای واگویم از آنچه دیده ام. 
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 زينب اسماعيلى

ــهر نیویورک  ــن که جزو محلات بالای ش در منهت
ــود خیابان ها عمدتا افقی و عمودی  محسوب می ش
ــع می کنند.  ــی یکدیگر را قط ــت و به فاصله کم اس
ــا قلق هایی  ــت، ام ــختی نیس پیداکردن آدرس کار س
ــا را یاد  ــافر آنه ــدروز بگذرد تا مس ــه باید چن دارد ک
ــد و  ــه  باش ــرت در نقش ــر چنددقیقه ای س ــرد اگ بگی
دنبال مسیری بگردی، احتمالا یک نیویورکی نزدیک 
ــد: «کمک می خواهی؟»  ــد آمد و از تو می پرس خواه
ــان  ــتند، جوان ترهای ش ــر هس ــال و پی ــا میانس عمدت
ــر در موبایل و  ــورهای دیگر س مثل جوان ترهای کش
هندزفری در گوش، در عوالم فردی خودشان به سر 
ــه کمک می کنند تا  ــت آنهایی ک می برند.  جالب اس
ــوال دارند: «اهل کجایی؟»  ــیرت را بیابی، یک س مس
ــنوند، هر صوت شگفت انگیزی  ــخم را که می ش پاس
ــد. یکی  ــروز می دهن ــد را از خود ب ــاد دارن ــه ی ــه ب ک
ــت و دیگری می گوید کشور  می گوید کشورتان زیباس
ــالی که می گوید استاد رشته  بزرگی دارید. زن میانس
ــد مردم  ــت، می پرس ــگاه کلمبیا اس ژئوپلیتیک دانش

شما نگران حمله داعش نیستند؟ 
ــتن استفاده  ــتر دانس همه از هرفرصتی برای بیش
ــت تا  ــک توریس ــا ی ــدن ب ــد، از هم صحبت ش می کنن

هم قدم شدن با او. 
ــت؛  ــان جالب اس موضوع ایران هم عمدتا برایش
ــران  ــوع ای ــه موض ــی ب ــانه های آمریکای ــدر رس آنق
ــناختی نسبی از ایران  پرداخته اند که اغلب مردم، ش
ــناخت، کاملا سوگیرانه و با  ــته باشند، اما این ش داش

اطلاعاتی جهت داده شده است. 
ــت  ــه چند دهه ای اس ــی ک ــی ایرانیان ــی برخ حت
ــده اند هم  ــم آمریکا ش ــده و مقی ــور خارج ش از کش
ــن خبرها قرار دارند و وضعیت ایران  تحت تاثیر همی
را به اندازه ای که آن شبکه ها می گویند، بد می دانند. 
ــنجش  ــان برای س علاوه بر آنکه دیگر متر و معیارش
ــورهای اروپایی و آمریکایی  ــطح رفاه زندگی، کش س

شده  است. 
ــه اکنون به عنوان  ــد روزنامه نگار باتجربه ک با چن
ــتند،  ــغول به فعالیت هس ــازمان ملل مش کارکنان س

ــل  ــه اه ــی ک ــگار زن ــوم. روزنامه ن ــم کلام می ش ه
و  دارد  ــت  دوس را  ــران  ای ــد  می گوی ــت  ونزوئلاس
ــطح  ــت از س ــال می کند. می خواس ــارش را دنب اخب
ــد که  ــران بداند. از احمدی نژاد می پرس زندگی در ای
ــدان هوگو چاوز و  ــغلی دارد، جزو منتق ــه ش الان چ
ــر ابتکار، رییس  ــت. از خانم دکت نحوه مدیریتش اس
سازمان حفاظت محیط زیست می گوید، مصاحبه ای 
ــدر علاقه مند و  ــته و از اینکه او را اینق ــا ابتکار داش ب
فعال در حوزه محیط زیست دیده، شگفت زده  است. 
ــت» را  ــی یاد بگیرد. «دوس می خواهد کلمه ای فارس
ــت،  ــخت اس ــه او یاد می دهم. تلفظش برایش س ب
ــورت اتفاقی در  ــرد. چندروز بعد به ص ــا یاد می گی ام
ورودی سازمان ملل یکدیگر را که می بینیم، با صدای 
بلند من را «دوست» خطاب می کند. توانسته بود این 
ــتی در آن  ــه را یاد بگیرد و من با یک کلمه، دوس کلم

سوی دنیا یافته بودم. 
ــدم،  ــگار دیگری که با او هم صحبت ش  روزنامه ن
ــچ گاه در  ــه می گفت هی ــود و اگرچ ــومالی ب اهل س
ــنجانی  ــرده، اما می پرسید:«رفس ــران کار نک مورد ای
ــوال  ــز س ــا نی ــم اعدام ه ــورد حک ــت؟» در م کجاس
ــرا گزارش  ــش می گویم چ ــا من در جواب ــت، ام داش
ــری تنها در مورد ایران است و مثلا از قطع  حقوق بش
ــی نوشته نمی شود. پاسخ  دست در عربستان گزارش
ــت و من می گویم  ــریعت اس می دهد که آن حکم ش
ــرع وجود دارد و قانون  ــب، در ایران هم احکام ش خ
ــبک زندگی مردم  ــلامی. سوالاتش به س مجازات اس
ــت که مردم  ــد. جمع بندی اش این اس ــران می رس ای
ــعی  ــند برای هیچ. س ــیاری می کش ایران، عذاب بس
ــم اطلاعاتش در مورد ایران را اصلاح کنم، اما  می کن
ــانه های آمریکایی می بیند برایش  قطعا آنچه در رس

موثق تر از حرف های من است. 
ــای مختلف در مورد  ــات افراد از قومیت ه اطلاع
ــده است، این تحریف  ــت اما تحریف ش ایران کم نیس
ــت. طبیعی است البته،  ــلام هم زیاد اس در مورد اس
ــری و تندرو  ــه جمعیت های تکفی ــور پردامن با حض

اسلامگرا در چشمان غربی ها. 

ــید در حرکت  ــمت غروب خورش ــاعت ها به س س
بودیم، قرمزی افق در بستری از ابر پهن شده و در نبرد 
ــانه بود از حرکت شرق به  ــب بود. این بهترین نش با ش
غرب که تمام آن را از شیشه کوچک هواپیما می دیدم. 
مقصد؛ فرودگاه «جان اف  کندی» نیویورک بود و پرواز 
ــردن چراغ ها و پایین آوردن پرده  طولانی. با خاموش ک
پنجره ها، شبی مصنوعی ایجاد می شد تا مسافرانی که 
از نیمه شرقی، راهی نیمه غربی بودند، اندکی بخوابند. 
ــاعت  ــی داد تا بتوانند با ۹س ــه آنها امکان م ــن کار ب ای
اختلاف ساعت در نیمکره غربی دست وپنجه نرم کنند. 
ــورد با ایالات متحده آمریکا، صدای پلیس  اولین برخ
ــیاهان  ــترک س ــود بلندقامت که با ته لهجه مش ــی ب زن
از  ــورک  نیوی ــدی  جان اف کن ــرودگاه  ف در  ــی،  آمریکای
ــد و در گیت های  ــت که عجله کنن ــافران می خواس مس
ــان به نوبت بایستند.  مختلف برای چک کردن پاسپورتش
باید برگه ای پر می شد که براساس آن اطلاعات گذرنامه 
ــد فرآیند  ــی. مانن ــتی را اعلام کن ــراه داش ــه هم و آنچ
ــای فرودگاه  ــکا، خروج از دره ــت ویزای آمری درخواس
ــاس خوداظهاری  ــورک هم بر اس ــهر نیوی و ورود به ش
ــوالاتی که در فرم  ــت س ــت. یادم نرفته اس ــافر اس مس
ــما قصد دارید که  ــت ویزا بود؛ آیا ش بلندبالای درخواس
در کشور ما فعالیت تروریستی کنید؟ آیا شما تا به حال 
ــته اید؟ آیا با خود  ــتی ارتباط داش ــچ گروه تروریس با هی
ــت  ــوالات زیادی از این دس ــلاح حمل می کنید؟ و س س

که عمدتا برای ما ایرانیان خنده دار و مضحک است. 
ــت که باید آدرس  ــوال اساسی دیگر اما این اس س
ــاد فیلم های  ــود. ی ــته ش دقیق محل اقامتم هم نوش
ــال یکدیگر  ــه آدم هایی که دنب ــم ک ــی می افت آمریکای
ــد آدرس همدیگر را پیدا  می گردند به راحتی می توانن
ــاید ثبت همین اطلاعات در بخش ویزا، یکی  کنند، ش

از راه های آن  باشد. 
ــا مدل های  ــی های زرد ب ــرون از فرودگاه، تاکس بی
ــه لایه  ــافرانی که دو، س ــف پیش می آیند و مس مختل
ــوند. کار البته  ــکیل داده اند سوارشان می ش صف تش
ــش می رود، همه می دانند که  به کندی اما با نظم پی
باید نوبت را رعایت کنند تا بالاخره نوبت به خودشان 

ــود. در  ــهم من می ش ــی قدیمی س ــد. یک تاکس برس
ــی  ملیت  ــفرهایم دیده ام که برای راننده های  تاکس س
ــم ملیت یک  ــت، آن ه ــافران موضوع جالبی اس مس
ــی فهمید که از ایران  ــی وقت زن محجبه. راننده تاکس
ــد. از تفاوت های روحانی  ــازه نطقش باز ش آمده ام، ت
ــایل  ــید، از روزنامه نگاران و از مس ــژاد پرس و احمدی ن
ــدن با یک  ــد که از رو به روش ــتگی مانع نش دیگر. خس
ــی آمریکایی با حجم عظیمی از اطلاعات  راننده تاکس
درباره کشورم شگفت زده نشوم. راننده پرحوصله هر 
ــم معرفی می کرد.  ــدیم را برای منطقه ای که رد می ش
نیویورک شهر نور است و برج های بلند و من در تمام 
طول راه مسحور این دو شده بودم. راننده پرحرف اما 
امان نمی دهد، می پرسد چرا در کشورتان نمی گذارند 
ــابقات والیبال را تماشا کنند. جواب می دهم  زنان مس
ــن یک موضوع مورد اختلاف بین دولت و نهادهای  ای
دیگر است و در حال بررسی است. او که معلوم است 
ــد شما در جیب تان  ــده، می پرس از جواب من قانع نش
ــد،  ــت که دلار همراهم باش ــی اس ــد؟ منطق دلار داری
ــت کم باید کرایه تاکسی را به دلار می دادم. گفت  دس
من هم در جیبم دلار دارم. اما وقتی نمی گذارند شما، 
زنان والیبال تماشا کنید مثل این است که بگویند زنان 
حق ندارند در جیب شان دلار داشته باشند. از اینکه در 
ــی حقوقم را به  ــورم، کس ۱۰هزارکیلومتر دورتر از کش
ــد، نمی توانم حس  ــانم یادآوری می کن من و همجنس
ــم. این دیگر ماجرای تفکیک  ــایندی داشته  باش خوش
ــم، موضوعی  ــم از آن دفاع کن ــه بتوان ــت ک ــوا نیس ق
ــور با آن درگیریم.  ــت که هر روز به شکلی در کش اس
ــورد ایران را  ــات فراوانش در م ــم اطلاع از او می پرس
ــت؟ می گوید اخبار ایران را از  ــب کرده اس از کجا کس
ــال می کند و حتی  ــبکه های مختلف تلویزیونی دنب ش
روزنامه های انگلیسی زبان چاپ تهران را هم از طریق 
اینترنت می خواند. خوشبختانه سوالاتش به موضوع 
اعدام در ایران  که رسید دیگر به مقصد رسیده بودم. 
ــا و پل ها  ــهر برج ه ــود، اما ش ــی نب ــتقبال خوب اس
ــود جای داده  ــی از آدمیان را در خ ــای متنوع  گونه ه

است. 

توریست ها همه جا هستند، از صف بلیت ها تا مراکز 
خرید از هر قومیت  و گویشی، اغلب نقشه ای به دست 
ــان بالاست.   و کوله ای بر دوش دارند. اما عمدتا سن ش
ــهر برندها و جاذبه های مصرفی است. در  نیویورک ش
ــه اماکن تفریحی، انواع غذاها و نمادهای نیویورک  هم
ــت که اینجا هم بخش  ــود. جالب اینجاس دیده می ش
ــکا بازار بزرگی  ــت. آمری عمده ای از اجناس، چینی اس

ــورهای دیگر است، از چین که  برای فروش اجناس کش
ــا تایلند و مالزی  ــازار را گرفته ت ــش بزرگی از این ب بخ
ــروش و بزرگ، مراکز  ــالا و برزیل. برندهای پرف و گواتم
ــت  ــددی در نیویورک دارند و جالب اینجاس خرید متع
که قیمت های شان با تمام نقاط جهان یکی است، تنها 
ــورو و دلار.  در این میان،  ــار پولی مثل ی ــا تفاوت معی ب
ــی با قیمت های پایین  برندهایی هم هستند که اجناس

ــوع و تازه  ــی متن ــد تا به همه امکان دهند پوشش دارن
ــت که همه آنها که  ــند. به همین دلیل اس ــته باش داش
وارد چنین فروشگاه هایی می شوند اغلب با کیسه هایی 
ــن میان جایگاه  ــوند.  میدان تایمز در ای پر خارج می ش
ویژه ای دارد. در هیچ کجای این میدان بزرگ و تاریخی 
ــه بدون در  ــردی را دید ک ــلوغ نمی توان ف ــیار ش و بس
ــتن کیسه ای که از خریدها انباشته شده، گذر  دست داش

ــای تبلیغاتی این میدان خود حکایت  کند. البته تابلوه
ــد آهن ربایی به  ــت ها را مانن ــه توریس ــت ک دیگری اس
خرید جذب می کنند. تبلیغات محیطی و زرق وبرقشان 
ــده و  ــتی تبدیل ش ــود به جاذبه ای توریس ــز، خ در تایم
ــتند که با دیدن این تابلوهای  ــت های زیادی هس توریس
ــخ می شوند و در جایی می نشینند و محو  رنگارنگ مس

تماشای این تابلوها می شوند. 
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